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است و حاصل  ها بررسي شده هاي تاريخي اين متن تاكنون، جنبه. شوند هاي روايي منثور ديده مي هايي با ساختار يانه متنهاي فارسي م ميان متن

هاي نسبتاً دقيق و رواني از اين  حال كه ترجمه. ها با وقايع تاريخي انطباق كاملي ندارد مايه اين متن دهد كه درون ها نشان مي بيشتر اين بررسي
است؛ تا با بررسي عناصر ادبي در آنها  اند، برگزيده شده ها چهار متن كه داراي ساختار روايي بوده سترس است؛ از ميان مجموعه متنها در د متن

رش گزا، يادگار زرير، كارنامه اردشير بابكانها عبارتند از  اين داستان. هاي آن را بكاود پردازي ايران باستان را شناخته و ويژگي هاي داستان چشمه
پس از ذكر سيري اجمالي در ادبيات فارسي ميانه و تعاريف عناصر داستان، تحليل عناصر . روايت پهلويو داستان زردشت و گشتاسب از  شترنج

لي از اين بندي ، كه تصويري ك در انتها، جمع. اند بندي شده ها جمع هايي كوتاه اين بررسي گيري است و در نتيجه ها آمده داستان در هريك از اين متن
پردازي در ايران باستان و نمايش پيشرفت ادبيات دوره  از دستاوردهاي اين پژوهش، اثبات توجه به داستان. دهد، آمده است ها را به دست مي متن
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  پيشگفتار
 

ر تعريفي جامع از داستان و ها براي ذك اين بحث. وجود داشته است» حقيقت و داستان«اي درباره مرز ميان  هاي گسترده در ادبيات هميشه بحث
درباره چرايي تفاوت ). ”Fiction and Truth“ذيل ٦٦-٦٤: GLT←هاي گسترده و نوگرا براي بحث(است  تفكيك تاريخ از داستان بوده
علاوه و منهاي  ت بهبر شواهد و مدارك اس كه اتكاي داستان درحالي«ستوار است، اساس تاريخ بر شواهد و مدارك ا: گويد تاريخ با داستان فورستر مي

x . 59: فورستر(» سازد كند يا آن را پاك دگرگون مي نويس است، كه تأثير شواهد و مدارك را تعديل مي نداستااين كميت مجهول حالت و طبيعت.( 
نويس به خصوصيات و  نداستاد او نيز مانن. كند نويس با اعمال كار دارد؛ و نيز خصوصيات اشخاص، آن هم تا جايي كه از كردارشان استنباط مي تاريخ

نويس اين است كه زندگي درون  انداستوظيفه . شود كه بر سطح ظاهر پديدار شوند مند است، اما فقط از وجود اين صفات آگاه مي صفات افراد علاقه
   ).60: همان(را در منشاء آن بر خواننده آشكار سازد 
در اين مفهوم پيچيده، . است و روم به صورت قصه و حكايت آغاز شده 1رد و از يونان، هند، ايراناي باستاني دا داستان به معني روايتي منثور پيشينه

ذيل  184ص DLT (است  هاي اخلاقي به صورت داستان بيان شده ها و ايده هاي اجتماعي ديگر، ماجراجويي ها يا فعاليت در جنگ] انسان[هاي  تجربه
“Short story”.( 

است، همواره در مقايسه  ها، كه كمتر از نظرگاه داستان به آنها توجه شده اين روايت. شود هاي منثور بسياري ديده مي روايت هاي فارسي ميانه در متن
. دبداننشان، تاريخي مجعول  توجه به ساختار داستاني است تا آنها را، بي ها خوانندگان را بر آن داشته اين تفاوت. اند هايي داشته با حقايق تاريخي تفاوت

  .اند هايي تاريخي، حماسي و ملي دانست كه از بستري حقيقي بهره جسته توان آنها را داستان كه مي حال آن
با چنين   پژوهشي. هاي فارسي ميانه به عنوان داستان كه بخشي از ادبيات ايران دوره ساساني است، طرح شده پژوهش حاضر با قصد بررسي متن

پيش از اسلام تاريخ ادبيات ايران  مايه دكتر احمد تفضلي در كتاب  تنها استاد گران. نظير است ه و در نوع خود بيي تاكنون صورت نگرفتهاي فرض پيش
هاي روان و  دليل اين امر آن است كه بيشتر تلاش پژوهشگران پيشين صرف ذكر ترجمه. است ها اشاره كرده هاي داستاني برخي از اين متن به مايه

هاي ادبي و  وقت آن رسيده كه به جنبه هاي فارسي ميانه در دست است، هايي از بيشتر متن اكنون كه چنين ترجمه. ستا ها شده درست از متن
 .هاي آنها تا حد امكان مشخص گردد و ويژگي ها نيز توجه شود داستاني اين متن

در آخر . است يافته  ها روايي را بيشتر از ساختار ديگر متنش شترنج گزارو  يادگار زريركارنامه اردشير بابكان، ها، ساختار  پس از بررسي اجمالي اين متن
رنگ ديني بيشتر نيز در بررسي خود هاي كوتاه با  تر كرده و متن فضاي نمونه خود را گستردهگونه  تا اين هپهلوي به آن افزود روايتي از روايت

  . بگنجاند
ها را  آغاز اين پژوهش. ل پژوهش منتقدان ادبي از دوران پيش از ميلاد تاكنون هستنداند، حاص عناصر داستاني، به طوري كه امروزه تعريف شده

و طرح » پيرنگ«پس از او ارسطو، با تعريف ). Hall :1(پردازي درباره ادبيات پرداخت  دانند كه براي اولين بار به نظريه معمولاً با افلاطون مي
اند، شامل عناصر رايج،  عناصري كه در اين پژوهش مطرح شده. اين سير تا امروز ادامه يافته استو ) 8: همان(هاي آن، اين سير را پي گرفت  ويژگي

ها است؛ كه نگارنده به دليل  الگو است، و همچنين برخي عناصر نظير كهن ها نيز آمده نامه ها و واژه هاي نقد ادبي، دايره المعارف كه در بيشتر كتاب

                                                            
  . است است، نام فارس مجازاً به كل ايران اطلاق شده مت هخامنشيان بودههمه ايران است  و از اين رو كه پارس مركز حكوبه معني فارس آمده كه منظور  Persiaدر متن  - 1



 
 

 
 

است، زيرا در دنياي باستان  پوشي شده گو چشم و در اين بررسي تنها از عنصر گفت. است به شمار عناصر داستاني افزوده پيوند با بافت كهن، آنها را نيز
  . است به آن توجهي نشده

 چهار فصل» عناصر داستاني«و توضيح و تعريف » سيري اجمالي در ادبيات فارسي ميانه«در پژوهش حاضر، پس از اختصاص دو فصل اول و دوم به 
هاي ديگر صرفاً به  كه فصل آوري اطلاعات و تعاريف بوده؛ حال آن در دو فصل اوليه، مبناي كار جمع. است هاي مذكور پرداخته ديگر به تحليل داستان

ي همان متن ها گيري مختصري آمده و در آن تحليل در پايان هر فصل نيز نتيجه. است ها بر اساس تعاريف فصل دوم پرداخته هاي داستان تحليل داده
پردازي در  و كوشش شده از اين راه، تصويري از داستان  بندي كلي پرداخته فصل هفتم، به تحليل نتايج هر چهار داستان و جمع. است بندي شده جمع

  . ادبيات فارسي ميانه به دست دهد
اين مسئله كه . است هايي از داستان مكرر آمده اه ناگزير بخشگ ها  براي مثال، در تحليل داستان. است در اين مسير، با مشكلات زيادي نيز روبرو بوده

شود، اجتناب ناپذير بود؛ زيرا بايستي هر بار آن بخش با ساختار خاصي از جملات طرح شود، چنان كه ارجاع به  به تكرار در مضمون جملات منجر مي
آيند و در نتيجه ساختار  اما اين حوادث با روندي علي و معلولي مي. شوند مثلاً در پيرنگ، بيشتر حوادث داستان بازگو مي. اشاره قبلي غيرممكن است
. روند بار جملاتي تحليلي به كار مي شوند؛ اما اين ها نيز بسياري از همين حوادث روايت مي كه در تحليل شخصيت حال آن. جملات پيرنگ سببي است

  . ، از تكرار اجتناب كردتوان با استفاده از ارجاع به اشاره قبل و در اين صورت نمي
اين تفاوت كه ناشي از شيوه نگارش زبان فارسي . هاي فارسي ميانه است متن  مشكل ديگري كه پيش روي انجام اين پژوهش بود، تفاوت در خوانش

ده و معمولاً متأخرترين و هاي مختلف را بررسي ش در مواجهه با اين شكل، خوانش. سازد هاي متفاوتي را از متن ممكن مي ميانه است، گاه تحليل
  . است ترين خوانش مبناي تحليل قرار گرفته و باز هم هرجا كه تصحيحي لازم بود، اعمال شده و در زيرنويس به آن اشاره گرديده مستدل
هاي آن كمك  و ويژگينويسي ايران باستان  هاي داستان نويسي امروز در شناخت چشمه كه دستاوردهاي اين پژوهش بتواند به هنر داستان اميد آن
شناسي نثر فارسي ميانه،  شناسي ادبيات، سبك شناسي، جامعه هاي ادبي ايران باستان نظير روايت هاي بيشتر در ديگر جنبه مبنايي براي پژوهش كرده؛

  .اي آنها باشد نقد روانشناختي و نقد اسطوره
اور جناب آقاي دكتر محمدتقي راشدمحصل و سركارخانم دكتر مهشيد ميرفخرايي دريغ استادان راهنما و مش هاي بي در پايان، نگارنده از راهنمايي

همچنين طي مراحل نخستين پژوهش خود را مرهون كلاس . گزار است كه در طي مراحل انجام اين پژوهش، گام به گام، او را راه نمودند سپاس
  .را مورد بررسي زباني قرار داد گزارش شترنجو يادگار زرير داند كه دو متن  درس زبان پهلوي سركارخانم دكتر منظر رحيمي ايمن مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الي در ادبيات فارسي ميانه سيري اجم

  

  

  

  



 
 

 
 

 ادبيات فارسي ميانهسيري اجمالي در  -1

 

از آنجايي .  هاي ايراني به شمار آمده است ، دوره ميانه تاريخ زبانسقوط دولت ساسانيدوران ميان فروپاشي شاهنشاهي هخامنشي و 
هاي ميانه ايران را آنهايي دانست كه  توان زبان است، مي كه از دوران باستاني ايران به اين سو، تداومي در كاربرد خط وجود نداشته

 زبان فارسي«). 165: 1382اشميت (كاربرد خطي و نوشتاري آنها مربوط به دوران پس از هخامنشي و پيش از دوران اسلامي است 

 از آنجا كه اين زبان اساساً. رفته است پهلوي زبان جنوب و جنوب غربي ايران بوده و زبان رسمي دوران ساساني به شمار ميميانه يا 
قرار ) دري(=اين كه از نظر ساختمان زباني در مرحله ميان فارسي باستان و فارسي نو  سبباست و نيز به  ارس تعلق داشتهبه ايالت ف

تفضلي ( »اند ناميده) پارسي، فارسي(اين زبان آن را پارسيگ  ازدر آثار بازمانده . اند ناميده» فارسي ميانه«دارد، محققان جديد آن را 
  . شود نيز گفته مي» پهلوي ساساني«به اين زبان  ).12: 1376

  :زبان فارسي ميانه دنباله فارسي باستان است و از آن چهار نوع اثر با چهار الفبا به جاي مانده است
  .گويند مي» اي فارسي ميانه كتيبه«هاي شاهان ساساني كه زبان آن را  كتيبه )الف
  .گويند مي» فارسي ميانه مسيحي«هاي مسيحيان ايران به زباني كه به آن  نوشته) ب
  ..گويند مي» فارسي ميانه زردشتي«هاي زردشتيان ايران به زباني كه به آن  نوشته) ج
  ).157: 1375ابوالقاسمي (مي خوانند » رفانيفارسي ميانه تُ«بان آنها را  زبان هاي ماني و پيروانش كه ز نوشته) د

ها سينه  است، به طوري كه اين آثار قرن در ايران پيش از اسلام سنت به كتابت درآوردن آثار ديني و ادبي چندان معمول نبوده
هاي مانند مطالب كتيبه (د دولتي و سياسي و اقتصادي تنها اسنا. اند دانسته است و ثبت آنها را لازم نمي شده به سينه حفظ مي

اي كه سبب شد  يكي از علل عمده... ديدند را درخور نگارش مي) ها نوشته ها و سفال نوشته ،فارسي باستان و پهلوي و چرم
بر آنان  زردشتيان در دوره ساساني به كتابت آثار خود توجه كنند، ايراداتي بود كه ملل صاحب كتاب خصوصاً مسيحيان

است، بيم از ميان رفتن اين آثار در  برابر  در قرون اوليه اسلامي، كه بيشتر آثار پهلوي در آن زمان تأليف نهايي يافته. رفتندگ مي
  .)14-13: 1376تفضلي(گردد  پيشرفت سريع اسلام و تقليل موبدان از علل عمده ديگر تأليف آنها محسوب مي

تحرير خط و وضعيت .  گيرند زردشتي بزرگترين حجم روايات فارسي ميانه را در بر ميفارسي ميانه به خط پهلوي  آثار
آثار زردشتيان به فارسي  ). 226: 1382اشميت (ها متأخرتر است  نوشته ترين سنگ دهد كه آثار پهلوي از مهم زباني نشان مي

  :شود ميانه به سه دسته تقسيم مي
  گويند مي» زند«ه با تفسير همراه است و به آنها هاي فارسي ميانه از اوستا ك ترجمه) الف
  .است ... هاي زادسپرم گزيده، دادستان ديني، بندهش، دينكردترين آنها  هاي ديني كه مهم  نوشته) ب



 
 

 
 

ها  افديو  هاي ايران شهرستان، خسروقبادان و ريدگ، اردشير بابكانترين آنها كارنامه  هاي غير ديني كه مهم نوشته) ج
  ). 167: 1375ابوالقاسمي (است  اي سكستانه و سهيكي

بيشتر اين آثار در قرن سوم و چهارم هجري هنگامي تأليف نهايي . است آثار ديني پهلوي نيز دستخوش آسيب فراوان شده
 علاقه به داشتن آثار. يافت كه دين زردشتي ديگر دين رسمي ايران نبود و موبدان از حمايت بي دريغ دولت برخوردار نبودند

مكتوب و احساس خطر نابودي آنها موجب شد كه موبدان و علماي ديني زردشتي دست به گردآوري و تأليف اين آثار 
ها، خصوصاً حمله مغول و خرابي ناشي از آن، موجب از ميان رفتن بسياري از  بزنند، اما تعصبات ديني و حوادث و جنگ

به صورت ناقص به دست ما  هاي زادسپرم گزيدهو  دينكردي نيز مانند مانده پهلو هاي باقي حتي بعضي از كتاب. اين آثار شد
خسرو و آورند، مانند  حتي چند رساله كوچكي كه معمولاً  آنها را از زمره آثار غيرديني به شمار مي). 114: همان( اند رسيده
است، ولي  ه منثور، از ميان رفتهآثار ادبي صرف، چه منظوم و چ. نيز رنگ ديني دارند ترنجشرساله و  يادگار زرير ،ريدگ

 .)113 :1376تفضلي (در دست داريم را  هزار و يك شبو  كليله و دمنهترجمه عربي و فارسي بعضي از آنها مانند 
چنان كه آدمي ترديد دارد بررسي آنها ارزش . اند اند، از بسياري جهات ناقص سان به دست ما رسيده هايي كه بدين متن«

:  1348تاواديا (» اين آثار بخشي از مجموعه كالاي فرهنگي بازمانده ايراني است ،با اين همه. باشد ا داشتهچندين مايه رنج ر
مانده از تنوع بسيار برخوردار است  و نه تنها براي شناخت دين زردشتي زمان ساساني، بلكه  آنچه باقيبه هر روي، ). 26

  ).114 :1376 تفضلي(براي شناخت ادبيات كهن ايران نيز مؤثر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عناصر داستان
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 عناصر داستان -2

بلكه وقتي طبيعت انساني از ديدگاه تاريخي وضعيتي . است هشروع نشد پردازي ، داستانهجايي كه اسطوره به پايان رسيد
ي خدايان و امور ماوراءالطبيعي غالب يافت، يا هنگامي كه بشر توانست واقعيت دنيوي و تكاثري اعمال خود را بر جاودانگ

اي در  رسد كه انحلال جهان اسطوره به نظر مي). 154: 1386زرافا (ترجيح دهد، اين طبيعت را به كمك داستان ترسيم كرد 
نويسندگان آنها  كه ها به اين دليل نوشته شدند در آن زمان داستان. باشد فرانسه در اواسط قرن دوازدهم صورت گرفته

اين گروه به دلايل سياسي، متمايل به . شد» مبتني بر تاريخ«گونه بود كه اسطوره  اين. آثاري تاريخي داشته باشند خواستند مي
تروايي معرفي كند تا جد  2خواست تاريخ او را فرزند انياس براي مثال هنري دوم مي. تاريخ يا حتي در جستجوي آن بودند

: 1386زرافا (به زبان فرانسه نوشته شد  انياسرو بود كه  ها به حساب آيد و از اين ها و برتون ها، نورمن واقعي و طبيعي فرانك
155 .(  

، انواع گوناگون قصه يعني اسطوره، حكايت اخلاقي؛ افسانه تمثيلي، افسانه پريان نوگرادر گذشته ايران نيز پيش از خلق رمان 
گرايي  ناگهاني حوادث، خرق عادت و كلي: تخصوصيت عمده اس و محور آنها سه... و سرگذشت، رايج بوده است 

  ).9: 1381ميرصادقي (

ادبيات داستاني در معناي جامع آن به هر روايتي كه خصلت ساختگي و ابداعي آن بر جنبه تاريخي و واقعيش غلبه كند، «
ز به آثار روايي منثور، ادبيات همه انواع خلاقه ادبي را در برگيرد، اما در عرف نقد امرو از اين رو بايد ظاهراً. شود اطلاق مي

ادبيات داستاني بخشي از ادبيات تخيلي است و تفاوت عمده آنها با هم در اين است كه ادبيات داستاني  .گويند داستاني مي
. د، خواه نباشدمندي ادبيات تخيلي برخوردار باش گيرد، خواه اين انواع از خصوصيت شكوه همه انواع خلاقه ادبي را در بر مي

» گيرد باشد در حوزه ادبيات داستاني قرار مي داري داشته ي منثور خلاقانه كه با دنياي واقعي ارتباط معنيعني هر اثر روايي
  .)21 :1376ميرصادقي(

  

 3مايهدرون -2-1

را به هاي داستان  شود و موقعيت مايه فكر اصلي و مسلط در هر اثري است، خط يا رشته اي كه در خلال اثر كشيده مي درون«
به . كند اند كه نويسنده در داستان اعمال مي فكر و انديشه حاكمي تعريف كرده مايه را ياني ديگر، درونبه ب. دهد هم پيوند مي

                                                            
1- Eneas 

3- Theme  



 
 

 
 

 :1376ميرصادقي ( »دهد اش را نشان مي مايه هر اثري جهت فكري و ادراكي نويسنده گويند درون همين جهت است كه مي
اند، يعني فكر يا مجموعه افكاري كه موضوع اساسي مورد نظر  به معناي كل داستان دانسته مايه را و از اين نظر درون )42

مايه تمام عناصر داستان را انتخاب  درون. دهد كند و داستان را به وحدت هنري سوق مي نويسنده را در داستان تحكيم مي
ميرصادقي جمال و ميمنت (صر داستان است مايه هماهنگ كننده موضوع با شخصيت، صحنه و ديگر عنا درون... كند  مي

  ). »مايه درون«ذيل  110: 1377

آيد، در واقع برآيندي است از موضوع داستان كه بر  وجود مي مايه از موضوع به درون. مايه با موضوع تفاوت اساسي دارد درون
  ). همان(تر باشد  جمله كم مايه هر اثر نبايد از يك معمولاً درون. كند روند گسترش و تكامل داستان تأكيد مي

  

  4مايه بن -2-2

: DWLT(افتد  هاي مشابهي در يك اثر يا در آثاري متفاوت از يك ژانر اتفاق مي كلمه يا طرحي از فكر است كه در موقعيت
304 “motif” .(دثه، تواند يك حا اين عنصر مي. كند آيد اشاره مي اين اصطلاح در واقع به عنصري كه مكرراً در ادبيات مي

اي از  هايش درجه مايه ابزاري بالقوه است در دست نويسنده تا بتواند در اثرش يا يكي از شخصيت بن. صحنه يا تصوير باشد
  ). ”Motif“ذيل  DLT :120(سرانجام رمزي را ايجاد كند كه بدون آن ممكن نيست 

  

  5يمانند حقيقت -2-3

و هم در باستان باور بر  نوگراهم در نقد . ص در آثار خلاقه استشامل باورپذيري حادثه و اشخا درجه شباهت به واقعيت
 6سيسرو. كنند مانند و باورپذير از آن كمك مي واقعيت به تقليد حقيقت موجود در اين بوده است كه برخي عناصر

 : DWLT(را دريابد كه تاريخ، تجربه يا عقيده عموم بتواند امكان آن  كند چنان مانندي را شباهت به حقيقت تفسير مي حقيقت
هاي اثري وجود دارد و احتمال  مانندي كيفيتي است كه در عمل داستاني و شخصيت حقيقت ).”verisimilitude“ ذيل 354

 7هنر شاعريمانندي يكي از اصولي است كه در كتاب  حقيقت. آورد قبول از واقعيت را در نظر خواننده فراهم مي ساختي قابل
                                                            

4- Motif 

٥- Verisimilitude  

5- Cicero 

٦ - Ars Poetica  



 
 

 
 

از نظر او آنچه قابل بازگويي است عين حقيقت نيست، بلكه چيزي است كه . است آن تأكيد شده ارسطو فيلسوف يوناني بر
از نظر ارسطو كاري محال كه  وقوع آن محتمل . مانند است امكان وقوع آن وجود دارد؛ از اين جهت شبيه حقيقت يا حقيقت

مانندي در داستان بايد  وجه به اين اصل كه كيفيت حقيقتبا ت. نظر بيايد، بر امر ممكني كه باور نكردني نيست، ترجيح دارد به
در نتيجه، . نظر برسد چنان باشد كه حتي اگر داستان جنبه خيال و وهم داشته باشد، باز هم به وقوع پيوستن آن محتمل به

نويسنده مانندي ممكن نيست، زيرا بستگي به هوش، تجربه و درجه آگاهي خواننده و همچنين  تعيين حدي براي حقيقت
قبولي از واقعيت خواهد يافت و آن را  اگر نويسنده كار خود را با مهارت انجام دهد، خواننده نتيجه را عرضه قابل . دارد

  ). »مانندي حقيقت«ذيل  85: 1377ميرصادقي جمال و ميمنت ( خواهد پذيرقت

هاي  ي، پندار واقعيت و احتمال صحت معادلماين نمايي، حقيقت هنري، حقيقت نمايي، راست نمايي، واقعيت هاي واقع واژه
مانندي  هاي گذشته فارسي اصطلاح طرف وقوع مفهومي نزديك به حقيقت در متن. ديگري براي اين اصطلاح هستند

  ).همان(است  داشته

  

  8پيرنگ -2-4

منظور از . سته استدان» تقليد از عمل«و » كننده حوادث تنظيم«است و پيرنگ را  ارسطو تعريف صريحي براي پيرنگ داده
توالي طبيعي حوادث است نه ترتيبي كه ممكن است نويسنده به سليقه و ذوق خود با پس و پيش » كننده حوادث تنظيم«

پارچه باشد و وحدت پيرنگ  يك.. بايد آغاز و ميانه و پايان داشته باشد، » تقليد از عمل«. كردن حوادث به داستان بدهد
يكپارچگي پيرنگ نتيجه رابطه و نظم ميان حوادث است و نه مركزيت آن بر ). 151-150 :1376ميرصادقي(باشد  فراهم آمده

   ).”plot“ذيل  DWLT:240(يكي از اشخاص 

به معناي طرح و نقش؛ » رنگ«به معني بنياد، شالوده و پايه آمده و » پي«است، » رنگ«و » پي«پيرنگ مركب از دو كلمه 
  ).»پيرنگ«ذيل  52: 1377ميرصادقي جمال و ميمنت (است  »شالوده طرح«يا  »بنياد نقش« پيرنگ به معنيبنابراين، روي هم 

پيرنگ؛ نقشه، الگو، طرح يا شبكه استدلالي حوادث در داستان است و چون و چرايي حوادث در داستان را چنان تنظيم و  
ترتيب و توالي حوادث نيست، بلكه مجموعه  نظر، پيرنگ تنها  از اين. كند كه در نظر خواننده منطقي جلوه كند تركيب مي

دهد  در هر اثر ادبي پيرنگ نشان مي. روابط علت و معلوليبر در حقيقت نقل حوادث است با تكيه . سازمان يافته وقايع است
پيرنگ بدين معني كه . افتد اي به چه دليل اتفاق افتاده و بعد از آن نيز چه حوادثي و به چه دليل اتفاق مي كه هر حادثه

                                                            
٨- Plot  


